
  

  
  
  
  
  
  
  

  *تمهيدي براي تعامل اديان ن،تاريخ اديا
  فريدريش هايلر 

  **فلاحيجعفر 
  

  اشاره
تنها  شود، نه  كه بين پيروان اديان مختلف در طول اعصار مشاهده مي          ييهارغم نزاع  علي

عكس دينداران را به دوسـتي و         اين اديان حاوي چنين روحي نيستند، بلكه به        يهاآموزه
در اين زمينه موارد بسياري را      فريدريش هايلر   . خوانندميصميميتي نزديك و معنوي فرا    

. انـد كند كه همگي دال بر اين روح معنـوي و همدلانـه       از پيروان اديان مختلف ذكر مي     
اي ارزشمند فراهم آمده اسـت       گنجينه ،هايلر معتقد است امروزه در ساية مطالعات اديان       

. ن، هموارتر از سابق گشته اسـت      كه بر اساس آن راه دوستي و صميميت بين اين پيروا          
كند و بـر آن      نوا ديد اشاره مي    توان در آنها اديان را هم     در ادامه به هفت محور كه مي      او  

. ترين وظايف رشتة اديان تطبيقي آشكار نمـودن ايـن اشـتراكات اسـت       است كه از مهم   
 ميـان  تواند تمهيـدي باشـد بـراي تعـاملي دوسـتانه      رشتة اديان تطبيقي به اين معنا مي      

  . پيروان اديان
  

   صلح جهاني، تعامل دينداران، وحدت اديان،مطالعات اديان :ها كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Friedrich Heiler (1962), "The History of Religions as a Preparaion for the Co-operation of Religions", in: 

The History of Religions: Essays in Methodology, Mircea Eliade and Joseph M. Kitagava (eds.), 

University of Chicago Press. 

  .دانشجوي دكتري اديان و عرفان **
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چنين  پس چرا را نيافريده است؟ آيا همگي ما پدري واحد نداريم؟ آيا خدايي واحد ما«
از زبـان    ،چند دهـه پـيش     )10:2(اين سخنان ملاكي نبي     » اعتقاديم؟ نسبت به يكديگر بي   

ي  اسـقف  بزرگداشـت ] مراسـم [مناسـبت   به   او   پيام تبريك جريان  در  ،  ييهود حاخام   يك
  اديـان بـزرگ،   همة در دينداران بايدراستي اعتقاد به خداي واحد    هب .بيان شدند كاتوليك  

كه همگي به يك خانواده تعلـق دارنـد و وظيفـه دارنـد در               اين خودآگاهي را بيدار كند      
پرسـتي  چندگانـه معتقـدان بـه   اين نكته كه  درك  .شان را حفظ كنند    كنار يكديگر برادري  

تنها به دلايل سياسي بلكـه بـه دلايـل دينـي نيـز، بايـست خودشـان را دشـمنان              ، نه ملي
 امـا  اسـت؛  جنگ خدايانشان نيـز  نپذير است؛ نزاع ملي براي آنايكديگر بينگارند، امكان  

 ـ              باورتوان  نميدر نظر اول     ي اعتقـاد   هو كرد كساني كه به يـك خداونـد يـا يـك ذات ال
 .آميزند درروح دينيرا با  قادرند روح دشمني و قهر دارند،

بارها بـه   دينداران اديان بزرگ بارها و .اما در تاريخ اديان چنين چيزي رخ داده است 
 ـ خـونين    ة آزار و شـكنج     آنان اگـر درگيـر     .اندمخالفت با يكديگر پرداخته     د،نشده باش ـ ن

 بـه ديـن و      تـر سـريع هر چـه    غافلاني كه بايد    ان  عنو   به ــ را    اديان سايركم پيروان    دست
بسا آدميان كه قربـاني نبردهـاي مـذهبي          .اند تحقير كرده   ـ ـهدايت شوند  درست   مذهب

 يـا بـه دليـل       انـد، هاي ديني ديگر قـرار گرفتـه       ، چه بسيار كه تحت فشار وجدان      اندشده
اخيرتـرِ عـصر    ي  هـا   دورهدر   چندهر .اند به دين خود به شهادت رسيده     شجاعانه  اعتراف  

خـواه   تماميـت هـاي سياسـي      قـدرت   به هاي ديني  قدرت از دست آزار و شكنجه     ،جديد
نسبت به ديگـر اديـان رايـج         غيرعقلاني   هنوز هم تنفر و تحقيري شديداً     اما   ،منتقل شده 

چرا احساس وحدت در آنجايي كه بيشترين نياز بـه آن           پاسخ به اين سؤال كه      در   .است
 اينگـري متوجـه ويژگـي مطلـق      ،خـورد  به چشم نمي   )عالم اديان يعني در   (وجود دارد   

 .هاي بزرگ وجود داردشويم كه در بخشي از دين مي

گويـد    مـي (1956) رويكردي تاريخي به دين در كتاب (Arnold Toynbee) بي آرنولد توين
 تـاريخي واحـد سرچـشمه       أمسيحيت و يهوديت كه از يك منش       اسلام،وحياني   سه دين 

 اعتبـاري  ،هر كـدام بـراي خـود    آنها . دارندميلتساهل  به انحصارگرايي و عدم  ،  اند گرفته
 آنكه  به صرف اديان را    ساير    هر يك از اديان هندي،     انكه ديندار   در حالي  .ندالئمطلق قا 

 آن سه ديـن مـذكور     شناسند،  نمودي از اصول دين خود را در آنها بيابند، به رسميت مي           
 اديـان را    ساير ، كه پيروانشان غالباً    هستند  انحصارگرا ايه پ تا بدان ) مسيحيت خصوص به(
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 از صـفات   كـه  اطلاقـي را   ناز ايـن روي آنـا     . داننـد  گناه و بدجنسي مـي     ، خطا محصول
دهنـد، بـي آنكـه      به نظام اعتقادي خود نسبت مـي      ،   الوهيت و سرمديت است    انحصاري

انديـشه و  از  ي متفـاوت  هاي كـاملاً  توان در صورت   را مي  اطلاق الوهي توجه كنند كه اين     
 . درك كردپرستش نيز 

 ةاند كساني كه بـه مكاشـف       بوده ة ادوار، همدر   مسيحي   متألهانيان  م در   ،در عين حال  
 فيلسوف شـهيد    ،نييوست  متألهاني همچون    ؛اند نموده  توجه خداوند در دنياي غيرمسيحي   

 عقـل كيهـاني   يعنـي بـا  ـــ   كساني كه با لوگوس     ةهم «: است  كه گفته  ،ميلاديقرن دوم   
حتي اگر همچون سقراط و هراكليتوس ملحـد           اند،اند مسيحي  زيسته  ـ ـسرمدي و الاهي  

هـاي كليـساي    از كاردينال،(Nicolas of Cusa) نيكولاي كوزايي ؛(Justin: i/46) »به حساب آيند
 ؛(Nicolas of Cusa, 1453: CXIV b)ديـد  كاتوليك، كه در تمامي اديان تمناي يـك خـدا را مـي   

معتقـد بـود همـة كافركيـشان     كه يسي، ئ مصلح سو،(Huldreich Zwingli)  تسوينگلياولريش
ده ش ـبدين وسيله موجب بهت لـوتر   و (Zwingli, IV/65) توان در بهشت يافتبزرگ را مي

گرايان قرن شـانزده    معنويتتوان از كسان ديگري همچون اوريگن،         در اين ميان مي   . بود
 .Franck, 1531; Franck 1533; W. E) (Sebastian Franck) باسـتيان فرانـك   سنو بالاتر از همـة آنـا  

Peuckert, 1943)، اخرمفريدريش شلاير (Schleiermacher, 1899: Rede 5/123, 155) ، دربولومناتان ز 
(Söderblom, 1932: I/356) .در يهوديـت و اسـلام   هاي مسيحي،  در كنار اين نمونه. نيز نام برد

 خداونـد را  ةاند مكاشفتوانسته بوده و وجود دارند كه فارغ از انحصارگراييني  مناؤ، م نيز
 نماينـدگان    و توان در ميان حسيديم يهـودي     هايي را مي  نمونه.  دريابند هم اديان   سايردر  

 .صوفيان مسلمان عرب و ايراني و ترك يافت همچنين شده و يهوديت اصلاح

 ،يـت نماينـدگان كليـسا و الاهيـات مـسيحي          كه اكثر مبني بر اين   ،بي اما سرزنش توين  
 ةتـساهل را ضـرورت و فخـر آمـوز           عـدم   ، از آنـان   انحصارگرا بوده و در واقع بـسياري      

 همـة   ــ ـ  گرايش غالب در مذهب پروتستان رايج      .همچنان معتبر است  ،  دانندمسيحي مي 
ز مكاشـفة خداونـد در بيـرون ا        ــ هرگونه    هيات ديالكتيك معروف است    كه به الا   موارد

بينـد، كـه      مي هايي خودسر  تلاش كتاب مقدس مسيحي را نفي كرده، ساير اديان را صرفاً         
  . كندخداوند در باب آنها قضاوت مي

، علم مدرنِ مطالعات اديان   . نيستحقيقت   مطابق   ،از اديان گون   تيره اين تصوير ليكن  
 بررسـي   ،هنر و متون   ، آنها در كلمات   ه و زندة  واسط بي طريق نمودهاي كليت اديان را از     
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همگـام   واسـطة مـساعي    بـه . داردعرضـه مـي    متفـاوت را بـه مـا          كاملاً نگرشينموده و   
تــاريخ،   پيــشاتاريخ و شناســي،قــوم  مثــل فلــسفه،  علمــي جديــد گونــاگونهــاي رشــته
ارتقـا   ديـن گـسترش و       علـمِ هـاي   روش   شناسـي، شناسي و جامعـه   روان   شناسي، باستان

تـر و فراگيرتـر از      عميـق  نگرشـي به     ، در باب دين و اديان     وزهامر   به اين ترتيب  . اند يافته
اين مطالعات مـا را صـاحب       . ايميافته ست، د  است همهيا بود  هاي پيشين  آنچه براي نسل  

ه قدمت چندين قرن را     بهايي  داوريتوان پيش كه در پرتو آن مي    است  چنان بينشي كرده    
 .از ميان برداشت

اين . آور اديان  مربوط است به غناي حيرت     ،ريخ اديان  تا ةثير حاصل از مطالع   أاولين ت 
  تـوان در بـاب دانـش        را مـي   ساس شگفتي و هيبت آغاز فلسفه اسـت       احسخن كهن كه    

  حـضورِ بــسيار   حاصـل از  احـساس شـگفتي و هيبــتِ  ايـن  . ستنــادديـن نيـز صـادق    
   هــايي در بــاب ديــنموعظــه  يعنــي  شــلايرماخر در اثــر جــاودان، دينــيارپديــدمتنــوع 

  ــ ـ  به مناسبت صدمين سالگردش ويرايش مجدد شد       1899كه توسط رودلف اتو در      ـ  ـ
   ايـن احـساس هيبـت و شـگفتي      لـيكن .(Schleiermacher, 1899: Rede 10) رسوخ كرده است

   آنهـا    شـلايرماخر  كـه اي مربـوط اسـت      هاي دينـي  مفاهيم و تجربه    ،صورتنها به غناي     نه
  بلكـه    ،(Ibid: Rede 5/241) دانـد  مـي 1»اسـت   از ازل مقـدر عالم كه  كانونِ آنبرخاسته از« را

  اينـك بـه دنيـاي معنـوي     هـم  كـه     اسـت  نيـز مربـوط    هاي فردي اديـان بـزرگ     به پديده 
 ـنبي كـه لا    را شـوري . انـد   ما گشوده     بـا آن ديـن و فلـسفه چينـي را مـورد              (Leibniz) تسي

  پايــاني كــه تحــسين بــي و ، (Söderblom,1916: 335)  بــه يــاد آوريــدداديتحــسين قــرار مــ
   (Schopenhauer: chap. 16, par. 184/418)  كـرد شوپنهاور در باب عرفان اوپنيشادهاي ودايـي ادا  

   و ويلهلـم  (August Wilhelm Schlegel)  كه آگوسـت ويلهلـم شـلگل   ة پر ابهتي راسرودنيز و 
   ،مــتن عرفــان هنــدي   ،بهگودگيتــا در بــاب (Wilhelm von Humboldt) فــن هومبلــت 

  هـاي   زيبـايي اي بـا چـه از خودگذشـتگي     مكس مـولر .(Bhagavadgita, 1823: xxv) سرودند
 ;Max Müller, 1865)  را بر غرب عيـان سـاخت   ريگ وداترين كتاب مقدس بشر يعني كهن

1867: I/ 1-49) .ارد واگنـر چري (Slepcevic, 1920: 40)   و آنـاتول فـرانس (Anatole France) در  نيـز   
 بـا چـه شـوري كـلام      اخيـراً (Walter Eitlitz)  چنين كردند و والتـر آيليتـز   بوداباب گوتمه

 را بر جهان غـرب فـاش سـاخت          ــ يعني عرفان مبتني بر عشق    ــ  پراعجاز بهكتي هندو    
(Eitlitz, 1955).  
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مـسلمان و      ي،يهنـدو و بـودا    .  اديان اسـت   ساير احترام به    پژوهش ديني  ةدومين ثمر 
خلـوص،   شـوق، احـساسات همـسان ماننـد         از  سرشار حي همه يهودي و مسي    ،شتيتزر

  تقـواي شـديد، اعتـراف شـجاعانه و          .انـد آمادگي براي قربـاني   عبوديت و    سوز، پر عشق
زده  مسيحيان را شـرم    عشق همراه با عمل به برادران، كه در ساير اديان وجود دارد، غالباً            

  . ساخته است
 آلودگيخطاآگاه شدن از       اديان،  ساير ساسيح ا  مستقيم و نسبتاً   ثيراتِأتر از اين ت   مهم
 در طول قرون بسياري اهل جدل مـسيحي،  .شمار گذشتگان استبيجدلي  هاي  قضاوت

كردنـد، تـا آنكـه تحقيقـات         اخلاقي معرفـي مـي    را فردي متقلب و مظهر بي     ] ص[محمد
به ديدگاهي مناسب نـسبت بـه او بازگـشت و حـق شخـصيت               شناختي و تاريخي،     زبان

مربـوط اسـت    ، بر روي اسلاماوج چندين قرن مطالعات ٢.(Haas, 1916)و را ادا كرد ديني ا
 و كه با فهمي عميـق  ، اهل سوئداسقف لوتري، (Andrae,1932) (Tor Andrae) آندر تور كار   به

 در  تنـد هـاي  قـضاوت باعـث ه بارها  كرا هاي پيامبرحتي آن خصيصه ،همراه با اخلاص 
ــود ــورد او شــده ب ــدو.و واضــح ســاختآشــكار ، م ــن هن ــه دي ــد گون ــدتي مدي اي  م

 را  نيرويـي  متـون آنهـا      ةتا آنكه مطالع ـ   شد، مي رصوت و التقاطي    مانوسأنپرستي   چندگانه
 و  انوحـدت خـداي   عـدم ثنويـت،      ، آن ةآشكار ساخت كـه الاهيـات هنـدي بـه واسـط           

ف  لط ـ  بـا تكيـه بـر آنهـا،        عرفان مبتنـي بـر بهكتـي هنـدي        ي را دريافت، كه     ا  بيني درون
 see also: "Vishnu-Narayana," in)  را در خـود داشـت  بخـش  بخش خداي واحد نجات رهايي

Texte zur indisehen Gottesmystik [Jena, 1917, 1923], Vol. I, Siddhanta des Ramanuja [2d ed.; Jena, 1917, 

1923] ;Otto, 1926)ايي كهـن  كـه ديـن بـود   نمايانـد چنين مـي الاهيات غربي  ها، براي دهه ؛، 
 نيروانـا منتهـي     لاشـيئيِ بيني و اخلاق الحـادي نيـست كـه بـه             چيزي بيش از يك جهان    

 ناظر بـر   نشان داد كه گوتمه بودا يك طريق عرفاني        موشكافانه تا آنكه مطالعات   شود، مي
عرفـان بـه تمـامي در پـي آن          ي كه   هاي والاي  كه به همان ارزش    ،دهد را تعليم مي   نجات
گـران مـسيحي    كـه مدافعـه  آن دلايـل بـسياري از   .(Beckh, 1919: Vol. II) بـرد   راه مـي است

بـر   تحقيقـات علمـي      ةبـه واسـط   اند،  تر بودن اديان شرق   پنداشتند دال بر خطا و نازل      مي
 بـا   تحقيقات علمي در باب ديـن      .اند شدهدفاع تلقي    بلقا غير ، اين اديان  متون اصلي  روي

 يتـر بـين اديـان      پـرده از ارتبـاط نزديـك       بيش از پـيش    دار، هاي ريشه داوريحذف پيش 
  .رسنداز يكديگر به نظر ميمتفاوت   كه از نظر ظاهريبرداشته است
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شـلايرماخر بـه      كه است ياديانوحدت  دهندة آن     نشانپيش  از  بيش  ] اين تحقيقات [
 تر شويم،هر چه در دين عميق  «:گويد مي در باب دين   دربدان پي برده،    اي شهودي   گونه

 ,Schleiermacher) »كنـيم  ناپذير درك مـي مثابه يك كل تقسيم يش جهان ديني را بهبيش از پ

1899: Rede 4/186) ،كـه بـود ل ئقاهمواره نيز  ،آلماني ـ بزرگ انگليسيدانشمند  ،ولرمس كم  :
 اديـان واقـع شـده     در ژرفـا و در وراي همـة  شمول بر فراز، تنها يك دين ازلي و جهان     «

 .(Müller, 1906: 153)» توانند تعلـق داشـته باشـند     تعلق دارند يا مي آنها به آنة كه هم،است
درليـو و  آلمـاني يعنـي فـان     پـژوه     دينكه در آغاز توسط دو      ــ  پديدارشناسي مدرن دين    

 ايـن وحـدت فراگيـر را بـا     ــ ـ (van der Leeuw, 1933; Bleeker, 1934) شـد نمايندگي مي بليكر
 ييـد قـرار داده    أ جهان پديدارهاي دينـي مـورد ت       هاي موجود در  نهادن بر شباهت   انگشت

 تجربيـات   ةبا عطف توجـه بـه حـوز         ـ ـشناسي دين   روان توسطييدي را   أچنين ت  .است
 اثر كلاسيك (Joachim Wach) يواخيم واخ كه در آنــ شناسي دين  جامعهتوسطو   ــديني

هاي ت كه ديناين پيوندي اس   .شاهديم نيز    ـ ـخود را در باب صور جامعه ديني نگاشت       
 واضـح و آشـكار     ، در زبـان دينـي     ويـژه  بهاين وحدت    .گيردبرمي را در  بزرگ و كوچك  

پيوسـته زبـان اديـان       ،نگـر بينـان ژرف  نهـان نيز  ن برجسته و    رفااع ،اديان بزرگ . گردد مي
مثال باور ابتـدايي    عنوان    ؛ به آنكه از آن آگاه باشند     بي ،گيرندكار مي ه  جادويي ابتدايي را ب   

بـه    قربـاني فرزنـد،    دهنـدگي كفارهاعتقاد به قدرت    ويژه    به ،دويي به خون و قرباني    و جا 
 . نجات بدل گرديده است ناظر بهترين راز مسيحيقالب بيان عميق

 ،متفـاوت  اشـكال و سـطوح دينـي      دربرگيرندة همة   اين وحدت عظيم    چارچوب  در  
تـوجهي بـين اديـان       بلهاي قا تفاوت هرچند   .نمايانند   بيشتري را مي   اديان بزرگ وحدت  

و حتي در ميـان ايـن       (  بر وحي وجود دارد    ناظرپيامبرانه   اديان    و ، بر رهايي  ناظرعرفاني  
اسلام و مسيحيت وجـود   دين زرتشت، هاي عظيمي بين يهوديت،   تفاوت ، پيامبرانه اديان
 در احاطـة ، آنهـا   اين اسـت كـه  ها اهميت داردآنچه به اندازه اين تفاوت   ، اما شايد    )دارد

 : بيانگر هفت حوزه اصلي وحدت هستند،اديان بزرگ زمين .انداييه نيك وحدتِ

جهـان  ايـن  زير و زبـر   از .(the Other) ماوراييهي و وال قدسي، امر متعالي،  واقعيتِ.1
 و بــه تعبيــر (Plato: vi/490B) »هــستي حقيقــي«ي، بــه تعبيــر افلاطــون رنگارنــگ پديــدار

 ;Brhad-Aranyaka-Upanisad: II/3, 6) (satyasya satyam) »اه ـواقعيـت همـة واقعيـت   «ي اوپنيـشاد 

Chandogya-Upanisad: VI/2)،» و »حقيقـت ازلـي  «صوفيان مسلمان  به تعبير و» مثال بيةيگان ،
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 بر فراز همة امور گذرا، كيهان بزرگ، نظم ازلي، دائوي چين كهن،             .شودآشكار مي » حق«
 پيوســته در  ايــن واقعيــت،.شــود  مــيرتــاي هنــدي و لوگــوس يونــان باســتان پديــدار

 كـالي و  بـودا،  كريـشنا،  ويـشنو،  االله، اهـورامزدا،  مثل يهوه، وارونـا،  يا يهاي دين  صورت
 پـدر،  حاكم، هاي انساني مثل    صورت  با نيزگيرد و   صورت شخصي به خود مي    يين  كوان
 ليكن عناصر شخـصي و    . شودعروس و داماد به تصوير كشيده مي       منجي، دوست، مادر،

گـاه از    هـيچ  ــ ـ شـود كه به خدا خطـاب مـي       »تو«يعني آن   ــ   مفهوم خداوند  عقلاني در 
از ايـن    [ زيبـاي رودلـف اتـو      تـصوير در  . شـوند  خالي نمـي    الوهي  متعال واقعيت كاملاً 

در اش  قلـه   دامنـه كـوهي كـه      ؛آنها تنها يك تمهيدند    3،»دماغة اميد نيك  «، يعني   ]واقعيت
  .(Otto, 1917: 276)  افتاده استتاريكي ازلي از چشمانمان دور

   القــدسروح. در قلــوب آدميــان جــاري و ســاري اســت  ايــن واقعيــت متعــالي،.2
(the divine spirit)روح  «:گويـد   مـي گونه كه پولس آن. بخشد جان بيمار آدميان را حيات مي

 :گويد  مي كه قرآن  و چنان  )16:6؛ دوم قرنتيان    16:3اول قرنتيان   (»  است القدسآدمي معبد روح  
 ـ از رگ گردن به ما نزديـك      «  ـ    و بـر   ،)16:50قـرآن   (» ر اسـت  ت از  « آگوسـتين  ةاسـاس گفت

 .(Augustine, Confessions: iii/6) (interior intimo meo) »تـر   من بـه مـن نزديـك   هستيترين  عميق
   اسـاس عرفـان هنـد    بـر  ؛ يكـي اسـت  الاهـي با قدرت فراگيـر    آدمياصل و مبناي روح  

 ـ نتم ـآ كهـن،     قلـه روح   و عرفـاي مـسيحي از  ،(Heiler, 1925: 23) رهمن يكـي اسـت   بـا ب
(acies mentis)جهد برميالاهيهاي كوچكي كه از آتش جرقه«از ، كند كه خدا را لمس مي 

ميـدانگاه  تولد خداوند در    « از و،  گويند  مي سخن» سازد  مي و درون جان آدمي را روشن     
  .»روح آدمي

 ـ   . 3    راسـتي و درسـتي،   تـرين حقيقـت،  عـالي  رين خيـر، اين واقعيت براي آدمـي برت
  »ابرزيبـايي «،  »ابرخيـر «،  زيبـايي اسـت    حقيقـت فراتـر از خيـر و        در زيبـايي و    و خوبي

(Plotinus: i./8.2; vi. / 9.6)، اعـلا  خيـر «گوينـد  گونه كه عرفاي نوافلاطوني مـي  آن« (summum 

bonum) ه اثر لائوز  ينگجدائود درآن را   .  است كاين عبارت بين همگي عرفا مشتر     . است، 
 ميان عرفـاي مـسيحي     در فلوطين و  افلاطون، نزد   در احكام كهن بودايي،    ،بهگودگيتادر  
توان چيـزي را يافـت   عالم طبيعت و روح نمي در .(Heiler, 1923: 260) كنيم مي مشاهده نيز
 ،نـدارد و  و ظلمت راهـي بـه ا  دواميبي كه كمال مطلقبا اين  ،اعلا با اين امر غايي و      كه

هـاي اديـان    تـلاش   آرزوها وةهدف غايي هم ،  اعلا  اين خير  ،بنابراين .قابل مقايسه باشد  
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  و  لـذت آدمـي    ،آنچه ابدي نيـست   « :گويد مي نيكايه ـ  مجيمهگوتمه بودا در    . بزرگ است 
 .(Majjhima-Nikaya: II/263; Beckh, 1919: II/123) » و جستنش را نشايداقبال

  آشـكار نآنـا  است كه خود را به آدميـان و در           كراني  بي عشق هي،والواقعيت  اين  . 4
 خداي انجيـل،  . اند صفات يهوه  ،اسرائيل پيامبران بني   تجربة فيض، در  رحمت و . سازد مي

 خيـر و عنايـت      ،)16:4 يوحنا( »خداوند عشق است  «.  و بخشاينده است   گرايانه  برونعشق  
در ديـن بـودايي    ،(Tao-teh-king: 4, 25, 34, 52, 62) زه استهاي دائوي لائومشخصه فراگير از

، و بـر روي    اساس الوهيت است   (mahakaruna-cittam) »قلب عظيم مملو از شفقت    « ،يانهامه
  هـر آبـي   بـه همچون نور مـاه كـه  . (Suzuki, 1907: 292 and passim) آدميان گشوده استمةه

 ،پايـان  چه اقيانوسـي بـي    ها و    زلالي در كوه   ةچه درياچ  ،آلودترين گودال گلچه   ،تابد مي
   ت در هـر سـطحي      خـود را بـر بـشري       ،به همين ترتيب اين قلب الوهي مملـو از عـشق          

 .سازد  ميهويدا

راه نجات در هـر كجـا بـا         . راه قرباني است  همواره   طريق آدمي به سوي خداوند       .5
 ةادام ـ .شـود آغـاز مـي   اخلاقي و زهد داريخويشتن ،تسليمم با حزن و اندوه، أتوعزلتي 

 ـ .  مراقبه و نيايش مشاهده نمـود      ،ملأتوان در ت  خداوند را مي  سوي  اين طريق به      ةدر ميان
. (Heiler, 1932: 176) قـرار دارد  سكوت همراه با و نيايش با كلام، نيايش (contemplation) ملأت

با نيـايش در    ،حالات فيزيكي محتوا و    را به لحاظ      موجود در اديان بزرگ    نيايشِتوان    مي
آدميـان  كلمات نيـايش كـه   . (Ibid: 40) مقايسه دانست هاي ابتدايي و قديم قابلنساناديان ا

 تـا   ،انـد بر درگاه موجودات الوهي نيـايش كـرده       ،   آنها با هزاران سال پيش     بر اثر نيازشان  
يگانـه   ؛ تغييراتـي رخ داده اسـت  ا به لحاظ محتـو  در اديان بزرگ اما. ندا امروز باقي مانده  

گونه كـه آگوسـتين       خود خداوند است؛ آن    ،نيايش ــ محوريِمقصود   للااقيا  ــ   مقصودِ
 .Augustine, Sermons: 331) 4»از خداوند نبايد چيزي جز خود خداوند را بخواهي« :گويد مي

  مـشابه از عـارف ايرانـي مـسلمان سـعدي           اين سخن آگوستين را بـه نحـوي كـاملاً          .(4
 هـاي بـشر  آرزوهـا و خواسـته   نيايش حاوي همان قدر كه. (Tholuck, 1825: 241) شنويم مي

 ة انسان بـا اراد    ة تطابق اراد  ، عبارت بود از تعامل با خداوند      ، در نيايش  نيازهامقصود  بود،  
 .(Heiler, 1932: 241) كنـد   مـي رهايي از هر آن چيزي كه آدمي را از خداوند جدا و خداوند

از لبـان   تنهـا      نـه  ،»تـو محقـق گـردد      ةبل اراد   من، ةنه اراد «اين فرياد پر از راز و نياز كه         
بـودايي و    يان هنـدو،  ا كهـن و پارس ـ    ةفلاسـف  بلكه از نيايشگران غيرمـسيحي،     مسيحيان،
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 و نيايش تا آنجا كه به تمامي عالم متوجه (Ibid: 97, 187, 265) مسلمان نيز شنيده شده است
 ؛سـت كـه مـورد تمنـا ا     جوي قانون خداوند بر روي زمين اسـت         و  همانا جست  شود،مي

 ـ در ديـن زر    خشتره وئيريه   در   ملكـوت خداونـد    و ملكـوت يهـوه در يهوديـت،       شت،ت
 اي بدون كلام،پاره اي با كلام،پاره كنند؛ نيايش ميمنانؤم ة هم.(Ibid: 248) مسيحيت اوليه

هـاي    ديـن  ة هم ي و پاكان و اوليا    . دينداران جماعتاي در   اي در تنهايي كامل و پاره     پاره
گونه كـه    آن، يا   )17: 5 نيكياناول تسالو ( »م در نمازند  ئدا«،  گويد  مي پولسگونه كه    بزرگ آن 

  .(Origen: I. 12. 1/ 325) »مدام بزرگ، نيايش يگانه،« حياتشان برابر است با اوريگن گفت
تـوان نـه صـعود انـسان بـه سـوي             را مـي   اننيايش دينـدار   ليكن در آخرين بررسي،   

 شاعر مـسلمان،  ـ ترين عارف  بزرگ. نسان دانست  خداوند در قلب ا    ة بلكه مكاشف  ،خداوند
 ناگاه بـه ترديـد   ،اغلب به نيايش مشغول بودكه  فردي   كند كه نقل مي  ،الدين رومي جلال

آنگـاه  . كنـد  هايش دريافت نمـي   خداوند در برابر نيايش   جانب   چرا پاسخي از      كه درافتاد
 مـن اسـت و     »ن اينجايم م« نداي   ،ي تو »خدايا«اين پاسخ از جانب خداوند آمد كه فرياد         

گفـت آن االله تـو لبيـك        «: نهفتـه اسـت    »مـن اينجـايم   «ي تو صدها پاسخ     »خدايا«در هر   
. ) بـه بعـد    189مثنوي معنوي، دفتر سوم، بيـت       ( »وآن نياز و درد و سوزت پيك ماست       / ماست

مرا «: است آن را شنيده     بودچنين ايماني يادآور آن كلام خداوند است كه پاسكال معتقد           
ــه جــويم ــن نيافت ــيش از اي ــر پ ــم  (Pascal: I. 348) »اي اگ ــان داري ــات رومي    :و در اعتراف
كنـد بـه    دانيم كه بايست چگونه دعا كنيم، لكن خود روح براي ما شـفاعت مـي               نمي.. .«

از آنجا كه خداوند ازلي و ابدي خـود در  . )26: 8 روميـان (» شود بيان كردهايي كه نمي  ناله
جان آدمـي بـا نيـايش و      و اخگري رازآلود حضور دارد،   وح ر  آدمي همچون زمينه،   جان

همگي اديان بزرگ بر سر اين نكتـه        همچنين  . زند ميان متناهي و نامتناهي    مراقبه پلي مي  
سـرايان در   همگي يك گروه بزرگ و نامرئي از هـم شانتوافق دارند كه قديسان و عابدان     

 . دهندحال نيايش را تشكيل مي

 نمـا زمـان راه بلكه همواره و هم راهنما به سوي خداوند تنها   نه تمامي اديان بزرگ     .6
راه .  است ايهكه هر موجود زند    منظور از همسايه نه آدميان     .به سوي همسايه نيز هستند    

 :گويـد   مـي گونه كه فلوطين آنــ  (vita contemplativa) ري نظتمامي به راهي ، نجاتةعارفان
  ضـرورتاً ، بلكه تداوم آن،نبوده  ــ (Plotinus: vi/ 9, 11) »راه پرواز اين تنها به سوي آن تنها«

 . اسـت (vita activa) راهي معطوف بـه عمـل  اين راه، يعني  ؛ خدمت به برادر است گرودر
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در   به روشنايي كامـل نائـل آمـد،        ،)روشنايي (بوديآنگاه كه گوتمه بودا در زير درخت        
 شـفقت بـر      سپس از سر   .باقي بماند  منفعلبرابر اين وسوسه قرار گرفت كه در سكوتي         

 قتي بر آن شد كه حق     د،ي هلاك خواهند گرد   ، او  نجات امي كه به دور از پ     ي موجودات ةهم
 ;Mahavagga: I, 5, 2; Majjhima-Nikaya: I, 167)  دهدمي بود، تعلدهي را كه بر او فاش گرديمقدس

Oldenberg, 1903: 139) .وهـا    جذبـه نيتـر يعـال  در متاگـر  بيان داشـت كـه   مايستر اكهارت 
 كـه از آن جذبـه   اسـت  بهتـر  ، داردازي نسوپ ي كه به قدرديدي را   يماري فرد ب  وجدها،

 ـ د.(Eckhart, Reden der Unterscheidung) ي برسـان ياري ازمندي و به فرد نيدست بكش  يهـا ني
 ـ زر ، هنـدو  ، بـودا  ،يو، برهمن ئاد وس،يكنفوس  عـشق   ي همگ ـ ت،يحيشت، اسـلام و مـس     ت

 ـ ة به انداز  ي را ارزش  دهي پسند خصايلتماميِ   ديگوميبودا  . دهند  مي ميا تعل برادرانه ر   كي
خـوانيم كـه در    مي،13 باب  و در اول قرنتيان(Ittivuttaka, 27) ستيشانزدهم ارزش عشق ن

 رايگان، ايثارگرانه، بخشاينده، و بردبارانه، همة عطاياي باشـكوه          (agape) مقايسه با محبت  
 .اندفايدهبيارزش و فيض خاص بي

 حمايـت    فرزندش را   با عشق   كه يچونان مادر «. ستي ن يتي محدود چي عشق را ه   نيا
. (Sutta-nipata: 149) »حد و مرز دارندي بي عشق، موجوداتي، شاگردان بودا به تمامكندمي

 بـودا در    يهـا دستورالعملدر   عشق را    شمول بودنِ جهان ني ا  براي اني ب نيترالعادهخارق
 كـه بـه مراقبـه       يراهب. توان ديد مي حاصل از تعاون،  در عشق، شفقت و لذت       ملأتباب  

 پراكنـد، ي م ي است در سراسر قلمرو بهشت     زي را كه قلبش از آن لبر      يقدرت عشق «نشسته  
در تمـامي جهـات، در     آري فراتر از قلمرو دوم، سـوم و چهـارم، بـالا، مـاورا، اطـراف،                 

 ني بـر سراسـر زم ـ     ، كـه قلـبش را آكنـده        قدرت عشق  نيگذارد تا ا  ي م ش،سراسر تماميت 
 كـه از نفـرت و       حد و مرز  يو ب وسيع   آن عشق بزرگ،     ة است گستر  نيچن. گسترده شود 

 .(Digha-Nikaya: XIII, 76; Heiler, 1922: 24, 79)  » استي عاريبددل

به همـين نحـو، او شـفقت، سـرور، و آرامـش مقـدس خـود را در سراسـر كيهـان                       
 بـه لحـاظ وسـعت و عمـق، بـه سـطح آن نيـايش            ،باب محبـت  مل در   أاين ت . پراكند مي

 يفـرد ريشه در مناسك مسيحي و نيز در نيـايش          عميقاً  رسد كه   آميز عمومي مي  شفاعت
  .دارد يحي بزرگ مسانسيقد

 ـي فروتـر از انـسان   مخلوقـات بـه  اي را از قلم نينداخته، موجود زنده  محبت   اين  يعن
ي در عشقشان به حيوانات با قديسان بـودايي         قديسان مسيح . گرددنيز ابراز مي   واناتيح
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 يي بودا كي سي فرانس سيقد«: ن گفت ه م  ب ي هند يا  يوگي بار كي .اندو هندو در رقابت   
 ـبودا«: رداندگ برني جمله را چنني اكسي و ممكن است  5»دبو  ـ فرانسك ي  دو .» بـود يسي

تـرين   مقولة محبت مسيحي و شفقت بودايي نسبت بـه عـالم، در گفتـة يكـي از بـزرگ                  
 بـودايي   اي كه هـم كـاملاً     گردد؛ گفته عرفاي ارتدوكس شرقي، اسحاق سوري جاري مي      

چيست قلبي رحيم؟ قلبي كـه از بـراي همـة مخلوقـات، آدميـان،               « :است و هم مسيحي   
پرندگان، و حيوانات، آري حتي براي اهريمنان و براي هر آنچه هست، در التهاب است،               

نظاره كردن آنان، به دليل قدرت مهري كـه قلـب را بـه              كه با به خاطر آوردن يا       طوري به
  .(Isaac the Syrian: chap. 74/ 341)» شوندكشاند، چشمان از اشك آكنده ميشفقتي عظيم مي

 عمـل بـه خـود       يشدت رنگ و بو    بهي   عشق نظر  نيخر، ا أ مت ةانيمها دين بودايي    در
به همان نحو كـه      «.گرددي موجودات بدل م   ة به هم  ايثارگرانه به خدمت    ،عشق. رديگيم

شود، يك رهـرو بـودايي راسـتين، بـا          ها و گياهان مي   ها، بوته آب سبب رشد همة علف    
او سـبب پـرورش خـصايل       . سازدا را شكوفا مي   ه به همة موجودات، آن    شتصديق عشق 

اي كه او بـا   وظيفه.(Kasyapa-parivarta; Winternitz, 1930: 36)» گرددخوب همة موجودات مي
 مخلصانه خود را وقف آن ساخته، آن است كه به نيابت از ساير موجودات زنده،                عهدي

رسـتگاري  .. .نهـم ها را بـر دوش مـي      بار تمامي رنج  « :ا فائق آيد  هرنج بكشد و بر آلام آن     
تمـامي بايـد بـر       بار رنج همة موجـودات را بـه       .. .همة موجودات زنده برعهدة من است     

ي ا ا تا كمال تعقيب كنم، تا تمام موجودات به شـادي          هاي خير ر  بايد ريشه .. .خويش نهم 
 :Vajradhvaha-Sutra in Siksa-samuccaya)» ناپذير دسـت يابنـد  ي وصفا نامتناهي و خوشحالي

280; Winternitz, 1930: 34).  
كسي كه با معارف بودايي آشنا شود، پيوسته با خلوص، وسعت و عمـق ايـن عـشق          

 رهمنان ب نزد مانند آنچه    ،يي عشق بودا  نيكه ا ينا آنتر از   زيانگشگفتاما  . گرددمواجه مي 
 ـ، نو  ترتوليـان  .شـود ي م ـ زي دشمنان ن  حال شامل   ،مينيبي م انيو صوف  اي متعلـق بـه     هسندي

 ـ     دوران اولية مسيحيت، بر     تيحي مـس  يانحـصار مشخـصة    دشـمن    ه آن است كه عشق ب
 ـ اديتمـام . طاسـت بر خكاملاً  ولق نياو در ا .(Tertullian, Ad scapulam 1)  است  بـزرگ  اني

، متوجـه   زي غرب ن  يحيمسپيشا يهاني بلكه د  ، بر نجات  ناظر يِ شرق يهانيتنها د  عالم، نه 
) كتاب تشريفات (چي ـ يلي چيني موسوم به  كتاب.(Haas, 1927) انددستور محبت به دشمن

  »پاسخ نفرت را با خوبي دهيد تا توجه آدمي به خود شـخص معطـوف شـود             «: گويدمي
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(Li-ki, 29, 12.; Wilhelm, 1921: 164) .پاسـخ بـه ناملايمـات بـا     « خواسـتار  كداًؤلائوزة حكيم م
عشق به همسايه از ديرباز در هند مورد توصيه . (Tao-teh-king, 63; cf. 49)»لطف و خير است

حتـي بـه دشـمن، آنگـاه كـه بـه       «: خـوانيم  مـي مهابهاراتادر حماسة پهلواني   . است بوده
دارد، اش را دريـغ نمـي  نوازانه برخورد كرد؛ يك درخت سـايه    يد بايد مهمان  ات درآ  خانه

 :Mahabharat: 12, 5528; Bothlink, 1870-73)» حتي از او كه براي بر زمين افكندنش آمده است

اش دشـمني   فرزانه بايست با زنـدگي    «: خوانيمميرامايانا  اي ديگر به نام      در حماسه  .(573
ست، يا آنكه از روي نياز به كمك خود را به دشمن تسليم نموده              را كه از او خشمگين ا     

اي راهبـان، حتـي   « :گويـد  بودا به شاگردان خود مي.(Ramayana: 292) »است، حمايت كند
اگر دزدان و قاتلان اعضاي بدن كسي را با اره يك به يك جدا كننـد، آنگـاه جـان او از                      

 پس بدان كه در اين بـاب ذهـن نبايـد            .خشم آكنده شد، آن فرد بر دين من نخواهد بود         
خـواهيم فـارغ از نفرتـي       خواهيم سخني شر به زبان آوريم، بلكـه مـي         نمي. آشفته گردد 

كران  خواهيم با روحي نيك، با روحي بي      دروني، مهربان، مشفق و خيرخواه بمانيم؛ و مي       
  .(Madjhima-Nikaya, 21; Seidenstucker: 320) »كنيم در اين بشر رخنه  از خصومت و بددليو آزادِ

مثـال  عنـوان    را در خـود دارد؛ بـه  نظير از عشق به دشمنهايي بيادبيات بودايي مثال 
 كه بـه همـراه همـسرش بـه دسـت      (King Long-Suffere) كشيدهداستان پادشاه لانگ محنت

پـيش از اجـراي مراسـم اعـدام،         .  قطعه قطعه شـد    (Brahmadatta) پادشاه همسايه، برهمادتا  
توان فرونـشاند، دشـمني را   دشمني را با دشمني نمي  «: ش را سرزنش نموده، گفت    فرزند

هنگامي كه در نهايت اين فرزند مجال يافت تـا از پادشـاهي           . »توان فرونشاند با صلح مي  
 خونين بگيرد، سـرزنش پـدر را بـه          يكه چنين شري را بر والدينش تحميل نمود، انتقام        

 مثـال ديگـر،   .(Mahavagga, X, 2; Oldenberg, 1903: 337) خاطر آورده و بر نفرتش غالـب آمـد  
  بود كه به عشق همسر پادشاه پاسخ منفـي داد و در پـي آن  (Prince Kunala) شاهزاده كونالا

: زماني كه دستور را به او رساندند، خروشيد كه        . چشمانش را به دستور پادشاه درآوردند     
كنـد، از   د و بدين وسيله مرا رستگار مي      كه اين دستور را صادر نمو     ] نثؤم[باشد كه او    «

هنگـامي كـه پادشـاه تـصميم بـه          . »مند گـردد  لذت حيات طولاني، شادي و قدرت بهره      
اگر او ناراستي كرد، تـو بـه        «: شكنجه و قتل همسرش گرفت، او چنين واكنش نشان داد         

.. .پاداشي بالاتر از آنچه به عشق تعلق گيـرد وجـود نـدارد     . خير عمل كن؛ زني را مكش     
رغـم بيـدادي كـه در قبـال مـن رخ داد،       كنم، و علـي اي پادشاه، من دردي احساس نمي    



 87/  تعامل اديانتمهيدي براي  ،نتاريخ اديا

قلب من بـراي او كـه چـشمانم را درآورد، تنهـا داراي عـشق      . كنم خشمي احساس نمي 
  .(Divyavandana: 405; Oldenberg, 1903: 340)» است

 ـ                ار گفتـة  رواج مفهوم عشق بـه دشـمن كـه در دورة پيشامـسيحي رواج داشـته، اعتب
مسيحيت پيش از آنچه نويسندگان انجيل و حواريون نوشته         «: كند كه لسينگ را اثبات مي   
عـشق بـه   مبلّـغ  اما قديـسان پسامـسيحي، يهوديـان و مـسلمانان،           . »بودند، وجود داشت  

انـسان كامـل بايـد     «: گويـد عماد صوفي مي  ابن. ندا  زيستهاند و بر اساس آن        بودههمسايه  
به اين  . كننددانند كه دارند چه مي    آنان خود نمي  زيرا  ن خود بخواهد؛    خير را براي دشمنا   

هي در خواهد آمد، زيرا خداوند همواره به نيكي با دشـمنانش     نحو او به جامة صفات الا     
 همچنين حسيديم يهودي .(Andrae, 1918: 223) »يابند او را درنمينآنا هرچند كند،رفتار مي

يندار باايمان نبايد بدي را با بدي پاسخ دهد، بلكه بايد           بر اساس تواضع، د   « :مدعي است 
اند ببخشايد و گناهكاران را دوست داشـته  آنان را كه با او خصومت دارند و آزارش داده  

چگونـه  . سنگ مـن اسـت    بايد به خود بگويد كه در چشمان خداوند، گناهكار هم         . باشد
اين بيانـات  .  (Levertoff, 1918: 89)»دارد؟توان به كسي نفرت ورزيد كه خدا دوستش ميمي

دشـمنت را دوسـت      «:يهودي، پژواكي همچون سخنان عيسي در موعظة فراز كـوه دارد          
  .)44: 5متي (» بدار
 ـ آدم نكـه ي خداونـد عـشق اسـت و دسـتور بـه ا            نكـه ي بـه ا   مانيا  ـ با اني    از جهـتِ   دي

 ردي ـگيم دشمن را دربر   ي كه حت  يعشقــ   گردند   خداوندداشتن عشقي فراگير، همچون     
 ـ اد ي تمـام  نخود موجد نـوعي اشـتراك بـي        ــ   در ،  تيمفهـوم انـسان   . سـت ا  بـزرگ  اني

 ـ  يـك    اساس  ـ اند اي ـ ي صـرف،  مفهـوم عقلان    قـاً ي بلكـه عم   ،ي محـض نبـوده    اخلاق ـة  شي
   در زمـان  و نيـز  ي هلن ـني ـو د يونـان يم را از اخـلاق  و مفه ـني ـها ايما غرب .  است ينيد

 ـ از انبتيحيظهـور مـس      يهـا   فرهنـگ امـا  .(Heiler, 1951: No. 1/1-29) مي گـرفت لي اسـرائ ياي
 ـهدي رس ـ تي مفهوم انـسان   ني به ا  شانيها ني د قي از طر  زي ن شرقي   :  گفـت  وسيكنفوس ـ. دان

  » نـد ا  نـد، بـرادران انـسان كامـل       ا   عـالم سـاكن    انوسي ـ چهـار اق   اني كه در م   ياني آدم ةهم«
(Kung-tse, Gespräche [Lun yü]: XII, 5/121) .دي ـ عاتيه از مفهـوم انـسان   ك ـيا ي جـانب ةج ـينت 

   لائـوزه و شـاگردانش در چـين، نخـستين رسـولان             . اسـت  يشود، مفهوم صلح جهان    يم
  شـود از ايـن   زه، پيرو لائـوزه نـسبت داده مـي       سخني كه از قديم به چوانگ     . صلح بودند 

ــت  ــرار اس ــا«: ق ــدتي     نآن ــان را وح ــه آدمي ــد ك ــي آن بودن ــوزان در پ ــشقي س ــا ع    ب
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   خشونت را ممنوع كردند و دستور به كنـار نهـادن اسـلحه دادنـد                ناآن.. .برادرانه بخشند 
  »  با ايـن تعـاليم در سراسـر عـالم منتـشر شـدند              نآنا.. .تا شايد بشر از جنگ نجات يابد      

(The Texts of Taoism: 222). 

طـي زمـاني در ميانـة اعـصار،     « :در متون مهايانه در باب رهروان بودا آمده است كـه  
 متوجـه محبـت اسـت، و        نهاي آنا هايشان مشغول نبردند، ذهن   ا سلاح آنگاه كه آدميان ب   

و در ميانـة نبـرد بـزرگ، رهـروان          . خوانندجويي مي صد ميليون موجود زنده را به صلح      
  »كننـد هـا برابـر بـوده، تنهـا از صـلح و آرامـش جانبـداري مـي              راسخ بودا با همة جناح    

(Siksa-samuccaya, 325; Winternitz, 1930: 38).  
 سـرمدي  بلكـه از عـشق   يعشق نه از قلب كوچـك آدم ـ .  عمل خداوند است   عشق،

 او  ي بـه سـو    زد،يخيمگونه كه عشق از قلب خداوند بر       اما همان . ابديي م انيخداوند جر 
ت ئ ـدر هيورزد، خود خداوند اسـت  ي به او عشق م  ي كه آدم  هين همسا آگردد؛  ي بازم زين

يـك   رازآلـود در قالـب   ياد كـه بـه گونـه      كنني صحبت م  يزئوس كهن از    انيوناني. آدمي
، (physios)  همدم ،(xenios) غريب؛ زئوس   آيدسوي ما مي   به   غريب، نيازمند، آواره، و همدم    

آموخـت   شـاگردانش  بهبودا . (Nilsson, 1941: I/392) (metoikios) ومسافر، (hikesios) مندحاجت
 ,Mahavagga: VIII/ 26, 4; Winternitz)مارشـان ي باطرافيان در قالب ي حت، از او مراقبت كنندكه

 ر ه ـييحاي، داور مـس )31 :25 متـي ( ي در باب داورعيسي ييگو شيبر اساس پ. (141 :1929
 ـ ،غريـب  ، تشنه ، گرسنه  افراد  فرد نسبت به   ةخواهانريعمل خ   را  ي و زنـدان   مـار ي، ب ه برهن

 و هـر   صورت گرفتـه )داوريعني ( يآورد كه در حق خود و  مي به حساب  يچونان عمل 
 ـا.  صورت گرفته اسـت ي غفلت در حق ويي غفلت شده، گو يلاعما نيگاه كه از چن     ني

اگـر  «: بينيم كه اين قولِ غيركتاب مقدسيِ عيسي مي      شده در  به صورت خلاصه    را شهياند
 :Clement of Alexandria: i. 19, 94; ii, 15, 70; Tertullian)  »يا دهي پروردگار را د،يادهيبرادرت را د

 ،(Benedict) كتي مثل بند  ي مختلف رهبان  يهاگروهسسان  ؤ م  را نزد  ييهاشهي اند ني چن .(26
 ـيب  مي(Vincent DePaul) وپلد تننسي و و(Francis of Assisi) يزي آسسيفرانس  :Heiler, 1931)مين

 حي مـس  شود كـه   خسته نمي   مخاطبان خود   در مواعظش، از آموختن اين نكته به        لوتر .(34
 Ibid.: 224; Mysterium)د شـو ي با ما مواجه م به ياري،نيازمندانِ و اني متكدتئي در ههمواره

caritatus: 418)تـواني  جهان پر است، پر از خداوند، در هر كوي و برزن، بر درگاهت مي «؛
 انسان نيازمند، خداست كه تغيير قيافه داده، و اين .(Luther, 1526: XVII/260) »مسيح را بيابي
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 نيمنـش «:  بـود ني ا(Rabindranath Tagore) تاگور ندراناتي رابشياي ن.اش استميئتجسد دا
 نيتـر چـاره ي و بنيرتري آنجا كه فق،يورآي را درم  تي پاها يو در آن خستگ   . نجاستيتو ا 

 :Tagore, Gitanjali 10, [in Gesammelte Werke)» كنندي ميرفتگان زندگياد آنجا كه از،چنين كنند

I/138]) . و اگر تا    زد،ي ر فرو دي با اني اد اني م ي بزرگ وجود دارد، مرزها    يا كه عشق  در آنج 
 نيتـر يي و غـا نيتـر قي عمجي آن است كه آنها نتالشياند، دلختهي مرزها فرو نر نياكنون ا 

 ـ ـ كه بسيار مورد طعـن بـود   ــ (Ernest Renan)  رنان ارنست.اند نگرفتهياصولشان را جد
 ـد«:  كهه است گفتيدرستبه   عـشق راه اثبـات آن   .(Psichari, (1937): 131)» عـشق اسـت   ني

 :دي ـگو  مي وحناي.  خداوند مشهود است    در عشق،  كه چرا ؛ وجود دارد  ياست كه خداوند  
 خداونـد در  م،ي را دوست بـدار گريكدياگر .  است دهيكنون خداوند را ند    تا ي انسان چهي«

 عـشق  .)12: 4 وحنـا ي( »دي و عشق او در مـا بـه كمـال خواهـد رس ـ            دي خواهد گز  اما سكن 
 . مشهود خداوندي جز تجلستي نيزي چاني آدماني مهيسودو

 ـ اد يتمـام .  خداست ي راه به سو   نيترمتعالي عشق   .7  بـه   بـزرگ از ايـن طريـق       اني
   يتنـاه همـة امـور م   ،نآرسـند كـه در     ي بودن خداونـد م ـ    يتناهيلاغاييِ ناظر بر    مقصود  

 ـبـه تحقـق و انجـام خــود خواه     ـ مقـصود را در اد نيــا هرچنـد  د،يد رس ـن    مختلــف اني
ــا توصــ ــه  متفــاوت يهــا فيب ــد، كــشندمــي ريتــصوب    اعــلاآســمان ؛ ملكــوت خداون

(heaven)  ،،يسوخاوت (ادت سعني سرزم بهشت / sukhavati(روانـا يانم، بره (Brahmanirvana) و 
بـه  ، يا   گانهي يتي واقع ي برا ، مختلف ييها نام  چيزي نيستند جز    كه (Parinirvana) رواناين يپر

  سـعادت نيا هرچند .(Heiler, 1922: 40, 84) (paranam sukham) »برترين سعادت«قول بوداييان 
حل شدن نمـك در      آن را با     اوپنيشادها ( نامتناهي  در ي متناه  امر  چونان حل شدن   ،اكنون

بـا   يي متـون بـودا   و(Chandogya-Upanishad: VI, 9, [in Deussen 1921: 166]) كنند مقايسه ميآب
 اي ي، الاهيماي سداري د چوناناي (Anguttara-Nikaya: IV/202; Udana: 55) )اي رود به دروستنيپ

 ـي واقع گانـه ي همان   نهايشود، اما همه ا   ير م ي تصو يار آسمان ياتحاد روح با      اسـت كـه     يت
 ـ تمه ي، تناه ني آن است و ا    يجوو   در جست  ي حالت تناه  ني در ا  منؤمجان انسان     يدي

 از آن سـخن    اوپنيـشاد يك   كه   »نمان به قلمرو آسما   يهر روز رود  و« نيا.  آن ياست برا 
مملكتمــان در «ان مــ ه،(Chandogya-Upanishad: VIII/3, 3 [in Deussen, 1921: 191]) ديــگويمــ

 ـ ا در اديـان بـزرگ  كنيل. )20: 3فليمون (  كرده استاديس از آن   ل كه پو  ، است »آسمان  ني
به بيان  . تربوده و مطلق و هميشگي است       نازل سعادت، به منزلة وجود نهايي براي ارواح      
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 اني ـ كـه در م   ، در دوزخ  ي مجازات ابد   و شريرانة   ظالمانه انگارة است از هر     يعارديگر،  
 قـسم خـورده  ، (Amida Buddha) ]آميدا بودا[ستوة مشفق بودي.  متداول استيمردمان عام

 را  ييدات راه رها   موجو ة آنكه هم   پس از   مگر ، نگذارد ي سعادت پا  ني كه به سرزم   ستا
 ـ ا.(Sukhavati-vyuha-Sutra; Haas, 1910; also cf. Söderblom, 1914: 103, 3)  يافتـه باشـند    ة آمـوز ني

در ناظر بـر آنكـه عـالم         ، در باب عالم   يشتت زر ة به آن آموز   ت اس كي نزد ،انهي مها ييِبودا
 يحيمـس  ة آمـوز و بـا آن  (Söderblom, 1901: 270) پر خواهد شـد الوهي  با موجودات تينها

 گـري  به پيـروي از گنوسـي   (گني كه اور،(Apokatastasis hapanton) زينجات همه چناظر بر 
(Gnosticism)ــه ــورد تأآ ) مـــسيحيت اوليـ ــن را مـ ــرار داددييـ ــان (  قـ    و )28: 15اول قرنتيـ

 ييانيـس  يگـور ي و گر(Gregory of Nazianzus) يازوس ـي نازيگوريگري،  شرقيسايپدران كل
(Gregory of Nyssa)ـ از قدياري كردنـد و بـس  جي آن را ترو  قابـل بـا   تدر نيـز    مـسيحي انسي

  .(Schneider: I, 466)باورهاي ديني عامه، مدعي آن بودند 
  از جمله ديـن بـودا       بزرگ اني اد ة هم اني م ،قي و عم  يي غا ي شاهد وحدت  ي رو ني ا از
 بـر   نـاظر  يرفـان  ع ين ـياش، د ي ظـاهر  يعي ضدمابعدالطب يگري لاادر رغم ي كه عل  ،ميهست

 هـا   دورانة عرفان هم ـيها  صورتنيتر كه معادل است با ناب،داردي عرضه م  يرستگار
اثبات .  در آموزه و مناسك وجود دارد      ،ها تفاوت يرغم تمام   به ت وحد نيا. اني اد ةو هم 

طلبـد كـه از     ي را م ـ  ي بلكه غواص  ندارد،به تكلف   ي به درانداختن خود     ازني وحدت   نيا
بهـا خـود بـر        جواهر گران  نيگاه ا  گاه كنيل.  آورد يجواهر را به رو     آن ،انوسياعماق اق 

 از يك ـي«كنـد كـه   ياشـاره م ـ   مكـس مـولر      .تيؤ همگان قابل ر   يسطح آب است و برا    
 ـ واقعنيترزيانگشگفت  ـ ادخي تـار يهـا تي  ميدر تقـو   بـودا پـذيرفتن  (Hayes, 1931: 7) »اني

 نيتـر   از متـداول يك ـي .(Müller, 1986: I/546; cf. Müller 1875: IV/179-89)  اسـت  رمانسي ـقد
 ـ برل ، داستان انسي قد بارة در يي قرون وسطا  يها افسانه  ـام و   ئ كـه داسـتان    ،  اسـت  6افزوي

 ـارد كلو ،زانسي و بهيربستان، سورع ران،ي اقي از طراين داستان . بوداست  و ي شـرق يساي
 كـه  افزوي ـ سيقـد . (Kuhn, 1987; Gunter, 1922; Hass, 1923)  شـده اسـت  ي غرب ـيساي كلزين
فهرست قديـسان    در   زي و ن  وناني ارتدوكس   يساي كل (Menaean) مي سالانه در تقو   ادبودشي

 يي واقعه معنـا نيا. ستوه ي جز بودستي نيشود، كسي مدهيد (Martyrologium Romanum) رم
 يحياگـر بـودا مـس      «:كنـد كـه   ي ماركوپولو را اثبات م ـ    ة سياح معروف،   دارد؛ گفت  نينماد

 كـه او از  اييزنـدگان . دي ـگرد ي م ـحي مسيسي بزرگ سرورمان ع انسي از قد  يكي بود، يم
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 همچنين مكس مولر در مـورد  .(Polo, 1903: II/318)»  و پاك بودكوي نهاد بسا نيخود بر جا
شـود زيـسته باشـد، شـمار انـدكي از           كه در آنجا وصف مـي      اگر او چنان  «: گويدبودا مي 

 از بودا هستند؛ و نيازي نيست كسي، چه در كليـساي            قديسان براي احراز آن عنوان بهتر     
 يوناني و چه در كليساي رومي، شرمسار باشد از ارجـي كـه بـه نيـت قـديس يـوزاف،                    

 ـ.(Müller, 1867: IV, 188) »شاهزاده، راهب، و قـديس، بـه خـاطرة بـودا نهـاده اسـت        ني چن
 تـشابه فـراوان     ليلبه د فقط  . ميابيي بزرگ م  اني اد ي را به وفور در تمام     مقدسياشخاص  

 ، بـر نجـات    ناظر ي شرق ين د نيتر سس بزرگ ؤ مختلف است كه م    يهاني د انسي قد انيم
 .است پذيرفته شده يحي مسانسيدر عداد قد

يهوديـت،  (در ميان اين وحدت عظيم اديان بزرگ، چهار دين نبوي مبتني بـر وحـي           
خود احـساس   تر را بين     وحدت نزديك هاي يك   رشته) مسيحيت، اسلام و دين زرتشت    

هـايي  همگي آنهـا ديـن  .  ارتباطي نزديك با يكديگر دارند ،آنها به لحاظ تاريخي   . كنندمي
شان نمازهاي واجب يوميه را در سـتايش بلنـد مرتبگـي            اند و همگي  توحيدي و اخلاقي  

  .اندبر پيروان خود مقرر نموده خداوند،
 ايمـان بـه   ي كـه در ا  به دليـل يگـانگي     ،مسيحيت و اسلام   يهوديت، گانه هاي سه  دين
 در ميـان چهـار ديـن        ، دارند مجازاتگر و بخشاينده   غفور،و  داور    خالق و شارع،   خداوندِ
هـاي گنـاه و   حـول قطـب  اسلامي مسيحي و   يهودي،دينداري.  هستند تر  برجستهمذكور  

از آنجا كه صورت عبادت مسيحي از يهوديت بيرون آمده و صورت           . زندمي حلقه   فيض
جمعـي كـه     دسـته  توان گفت كه نظـام عبـادي        مي  يهوديت و مسيحيت،   عبادت اسلام از  

تنهـا در بـاب      له نـه  ئايـن مـس   . اسـت  يك سنت مشترك     ة نشان  است،  اين اديان  مشخصة
  در ميان معابد ساير اديـان،      .كند بلكه در باب مكان عبادت نيز صدق مي        ،صورت عبادت 

داراي يـك  هر سـة آنهـا    .داراي وحدت هستنداز لحاظ معماري كليسا و مسجد     كنيسه،
 صـندوق مقـدس عهـد و    ،در كنيـسه اين مكـان،  . هستند (Holy of holies) »قدس الاقداس«

 ،خرأ متــكاتوليــك و در كليــساي (Altar) در كليــسا قربانگــاه ؛اســتطومارهــاي تــورات 
 ايـن يـك   .كه روي به مكـه دارد  است در مسجد محراب و  ؛است (Tabernacle) پرستشگاه

 مـسيحيان و    و ،يهوديان از يك سوي     مسيحيان و   روابط در تاريخ است كه   نامة عميق   غم
تلـخ  بـسيار   هـايي    نـزاع  نشويم كه آنا   با اين واقعيت مواجه مي     ،مسلمانان از سوي ديگر   

خـصومت   ايـن   ديني نزديكي كه بين اين سه دين وجـود دارد، ة با نظر به رابط   .اندداشته
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مـسلمانان عـرب     واسـرائيل   بـين يهوديـانِ  آتش نـزاع  هرچند ؛ هيچ معنايي ندارد  شديد
 . امروز نيز افروخته است

 آنهـا   ةامـا در هم ـ    ند،رداي مي مشريعت را گرا   وي ديني   باور به نهادها   ،سه دين اين  
ناب كـه در آن بـالاترين هـدف اتحـاد روح بـا                توسط يك عرفان عميق و     ،يعنظام شر 

شخـصي  دينداري   ةتاريخچ .تتعادل يافته يا مغلوب گرديده اس      ي است، مدخداوند سر 
نيز عرفاني كه خـود را در         است و  هياتيالا ـ   تاريخ يك عرفان نظري     عمدتاً ،در اين اديان  

شـباهتي   تـصوف اسـلامي،    حسيديم يهـودي و     و قبالا .سازدهاي ساده نمايان مي   نيايش
 يهـا  اتحادي به دور صورت    ةاين عرفان نيز رشت   و   ،انگيز با عرفان مسيحي دارند    اعجاب
 ـآمثـل   ــ  ند  ا بر نجات  ناظر قلب اديان شرقي بزرگ      ةدهند  كه تشكيل  ، مرتبط عرفاني ين ي

 .(Cf. Heiler, 1919) كندايجاد مي ــ اييبود و ييهندوين ي آبرهمني،ين ي آ،دائو

  ديـن مـادرش    اتحـاد مـسيحيت و      بـر رسـتگاري،    نـاظر در ميان اين سه دين نبـوي        
  هـاي  عيـسي تحقـق موعظـه      .تـر اسـت    اي نزديك  طه حاكي از راب   ،اسرائيليعني دين بني  

  تنهـا بـه     يـن نـه   و ايـن دِ   انـد   جماعت مسيحيان مديون يهوديت    .اسرائيل است   بني يانبيا
   ، خداونــد در تــاريخةايمــان نبــوي بــه مكاشــف م خلقــت جهــان از هــيچ،يهادليــل مفــ

 ـ      خداونـد،  ة به فـيض بخـشايند      اعتماد شدت آگاهي از گناه،    د و  انتظـار ملكـوت خداون
 ـتـرين آ   مقـدس  به جهت  بلكه ،»شودآنچه از دل لبريز مي    «مثابه   نيايش به  يعنـي   [ين آن ي

شام وداع عيسي در اورشليم، كه از آن غـذاي رازآلـود عهـد              . دباش  مي  نيز ]عشاي رباني 
عـشاي   (eucharist ، يعنـي  عنـوانِ آن   .جديد بيرون آمد، يك وعدة غـذاي يهـودي اسـت          

اري بـا  زگتبرك و سپاس به معناي   كه   است    عبري (berakha) كايبرا يونانيِ ة ترجم ،)رباني
 هنگامي كه در يـك مراسـم عبـادي يهـودي در عـصر پـيش از روز                  .است نان و شراب  

: شـنوم كـه   بينم كه بالا رفته و اين كلمات را مـي          را مي  (kiddusch-cup) سبت، جام قيدوش  
 را (chalice) ، در آن زمـان آن جـام     »داريمبارك بادا تو كه ميوة تاك را بر ما ارزانـي مـي            «

بنـد   هرچنـد  .بينم كه در مراسم عشاي رباني، توسط كشيش مسيحي بالا رفتـه اسـت      مي
 اما كليساي عهد جديـد هنـوز بـا مردمـان          ،اند تولد قطع كرده   ةناف مسيحيت را در لحظ    

 ي كليـسا  ،همـين روي   از . دارد  مادر و فرزنـدي     اتحاد ناگسستنيِ  ،خداوند در عهد عتيق   
  ه كتـاب بـراي نيـايش بهـر       بهتـرين   عنـوان      بـه   يهـودي  (psalter) مزاميرمسيحي همواره از    

  ، يعنـي دعـاي خداونـد       ترين سرود نيـايش عـالم مـسيحي       در حقيقت مقدس  . جويدمي
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(Lord's Prayer)،ـ  از اي است چكيده  خلاصه و٧  ه نيايشي كه توسط يهوديان زمـان عيـسي ب
  .شده استميكار برده 

 توان نيايش كاردينال نيكولاس كـوزايي      مي ،به اين اتحاد عظيم اديان بزرگ      با توجه   
(Cardinal Nicolas of Cusa)در گوناگون كه به طرق ، اي پروردگار،اين تويي «: را تكرار نمود 

بـر   كه تو  چرا ،شويهاي گوناگون ناميده مي   به نام   و ،شويجو مي و  اديان مختلف جست  
ييـداتت  أرحمتگر باش و ت. به زبان نيامدني ناشدني و  درك ؛مانيهمان قرار كه هستي مي    

آنگاه كه تو رحيمانه چنـين كنـي، شمـشير، نفـرت حـسودانه، و همـة                 .. .را بر ما بنماي   
شرور، متوقف خواهند شد و خواهند دانست كه در ميانة رسوم ديني گوناگون، تنها يك               

 8.»دين وجود دارد

از ايـن   . كردن ايـن وحـدت اديـان اسـت         ابي آفت ،ترين وظايف علم دين    يكي از مهم  
آن همان شـناخت مطلـق حقيقـت         كند و  اين دانش تنها يك مقصود را دنبال مي        ،جهت
 آنكه قـصدي در كـار باشـد،       بي هاي تحقيقات علمي در باب حقيقت،     اما از ريشه   .است

 .ردهايي عـالي نيـز دا     هايي شگرف، بلكه ميوه   تنها شكوفه  درختي جوانه خواهد زد كه نه     
 را كـشف نمـود، بـه      (Eye-mirror)  يك قرن پيش آينة چشم     (Helmholz) هنگامي كه هلمهلتز  

 يك مقصود نظـري تحقيقـاتي را دنبـال          دنبال يك هدف عملي پزشكي نبود، بلكه صرفاً       
ها انسان كه از بيماري چشم رنـج        اش، به ميليون  هاي تحقيقاتي اما به دليل تلاش   . كردمي
تحقيقات . كندصدق مي در مورد مطالعة علمي دين نيز       اين مسئله   . بردند ياري رساند   مي

ي يك ديـن بـا ديگـر اديـان     مل نتايج مهمي براي ارتباط ع     ،در باب حقيقت در اين رشته     
كـردار،   مداراي در گفتـار و    ا   را ب   آن بايستابد، مي يهر كس كه اتحاد آنها را درمي      . دارد

اي  مـا را بـه دركـي عملـي در مبادلـه            حـدت، بنابراين نگاه علمي به اين و     . جدي بگيرد 
 Fellowshipهـا بـه آن      خواند كه انگليسي  مي فرا هاي اخلاقي و اجتماعي   دوستانه و كوشش  

  .گويند مي )تعامل (Co-operation و )همراهي(
   نه التقاط در دين اسـت و نـه تغييـر كـيش از يـك نظـام               اين همراهي،  و اتحاد    اين

  اگـر  «: دهـد  هـشداري صـميمانه مـي   ،يرماخرلاش ر باب ديند كتاب   .ديني به نظام ديگر   
 خـواهش بايـست ايـن     روندة روح جهاني هستيد،      عمل پيش  مثابه  به اديان مقايسة   پي در

  بايـست تنفـر از      . تنها بايد يك دين وجـود داشـته باشـد          ، كه رها كنيد  بيهوده را     و عبث
   آن چيزهـايي  ة هم ـ ممكـن، طرفـي بي حداكثر كارگيري هتنوع اديان را به كنار نهيد و با ب 
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  سرشـارِ ازلْ  از از قلـبِ ، بـشر فتپيـشر هـاي در حـال   و سـنت ر متغير وكه در قالب ص 
 .(Schleiermacher, 1899: Rede 5/241, 123) » بيـرون آمـده را بـه يكـديگر پيونـد زنيـد      ،هـستي 

   وسـط  ت تكثـر اديـان و طلـب اسـتيلا        از  انزجار   با اين هشدار در باب       رابيندرانات تاگور 
  بـراي آدميـاني كـه بـه جانبـداري متعـصبانه از           « :گويـد  او مـي   . اسـت  موافـق يك دين،   

  انـد، تـلاش بـراي حـاكم سـاختن آن مـذهب در هـر                  متمايـل  (sectarianism) مذهب خود 
  خواهنـد بـشنوند كـه خداونـد         نمي نبنابراين آنا . جا و براي هميشه، كاري است طبيعي      

راهـي    اينكه برخوردش با آدميـان محـدود بـه كـوره           طبع است، يا  ش والا در توزيع محبت  
حتـي اگـر بايـد چنـين        . رسـد اي از تاريخ به يك سكون ناگهاني مـي        نيست كه در نقطه   

اي بر سر بشريت واقع گردد، كه يك دين بايست همـه چيـز را مـستغرق سـازد،                   فاجعه
نـوي پـاس    آنگاه خداوند كشتي نوح دومي خواهد فرستاد تا مخلوقاتش را از انهـدام مع             

  .(Tagore, Lebensweisheit, [in Gesammelte Werke: VIII/282]) »دارد
.  از خـود خداونـد اسـت       نهـايي ديگر، لـذت     هويت مستقل يك دين       لذت بردن از  

او   ظـاهراً   شـود؟  تي بشر ني تنها د  تيحيمسقرار بر آن بود كه       اي كه آ  پرسيدر  خشلايرما
 شـكلي طلـب هـم   . الف بـوده اسـت    دي مخ ـ  اسـتبدا  ني بـا چن ـ   تيحي كه مـس   بودمعتقد  

(Uniformity)   ـي د هـاي نظام ري سا بي تخر ة به واسط  ،نيدحوزة   در    در ي محـوري  ، اصـل  ين
   همگـي  چراكـه    ،داردي م ـ ي را گرام ـ  ين ـيدصور   ي تمام تيحيبلكه مس . ستي ن تيحيمس

   »نـاظر بـه همـه اديـان        ني ـد«آن را    رخماريلاش ـ از آنچه    ي ضرور ييهالفهؤمداراي  آنها  
 ـزبيني  با خوش  ، باب نيا  در اخرمري شلا كنيل .هستند نامدمي   دسـت بـه قـضاوت       يادي
  نـد، امـا    اه نكـرد  دنبـال  مسئله   ني راه او را در ا     يوان فرا شمار ي،حي مس متألهان انياز م . زد
ــم در ــان او، اني ــموافق ــناسي مردان ــون سرش ــوم چ ــان زودربل ــو را و نات ــف ات     رودل
 .دنترس ـ ينم ـ» يـي گرانـسبي « مثل   زيچهيچ   از   يحي مس متألهان از   ياريبس. افتيتوان   مي

تـرين    خـود بـزرگ    ـآن مطلـق ـ  آن اسـت كـه خداونـد     متألهـان پاسـخ مـن بـه ايـن     
 و  عـت ي طب ي و كمـال او در تنـوع ناشـمردن         اسـت،  كمـال   خودِ كه او گراست، چرا  ينسب
  . آشكار استي معنواتيح

 ـ  از  در كتابي كه پـيش از ايـن ذكـر شـد،              يبنيتو  وس سـيماكوس  كوينيتـوس اورلي
(Quintus Aurelius Symmachus)در حال اضمحلال گفتة نغـزي را  آلودِ شركاني از مدافعان اد 

عمق رازي به اين عظمـت،      « :كندينقل م  ساي كل ي از آبا  يك، ي (Ambrosius) آمبروزدر برابر   
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 ـ  ,Relatio Symmachi: 6, 1 /282; Migne)» دسـت نخواهـد آمـد   ه هرگز با پيروي از يك طريق ب

under the works of Ambrose:XVI/966).تـوان  يم ـ«: افزايـد بي به اين جمله، شـرحي مـي   توين
 توان ي، اما نم  كرد ييوفاي ب تيحيآنكه به مس  ي ب داد را به قلب خود راه       سيماكوسسخن  
 آنچه  راي ز بست؛ فرو سيماكوس  بي آنكه عليه مسيح سختش كرد، بر        قلب خود را   دريچه

متوقـف   را   تـوان آن  ي نم ي حوار ة است كه به گفت    يحيند عشق مس  ك ي م غي تبل سيماكوس
گفتاري باشد،   هرچند   .كناري روند  هايي در كار باشند، بايد به     گويي پيش هرچند   .ساخت

 .(Toynbee, 1956: 297) »چه دانشي باشد، به كناري خواهد رفتگر. ف خواهد گرديدمتوق

.  باشد شتري ب دي با زي ن اني اد ريمان به سا  تر باشد، احترام   ونفزمان به خدا     چه احترام  هر
 ـ ، بـودا  سرسـخت  ديمر،  اكوش، پادشاه آ  شياز دو هزار سال پ    بيش   آشـكار  مردمـانش   ر   ب

 و هر كس بـه   خود را حرمت نهاده،ني حرمت نهد، د  گري د انيكه هر كس به اد    ساخت،  
روز مـا  ام ـ  او به كـار تذكر ني ا.حرمت ساختهحرمتي كند، دين خود را بي ديني ديگر بي  

 نـداران ي د ري سا شي ك ريي تغ ي در پ   رسوخ يافته،  او  در نيد كس كه راز   آن  هر ؛ديآي م زين
 ه ب ـتيحي شكل مـس نيتر  نابعرضة ؛و ستد داد:  داردسويه دوي بلكه خواهش  آيد،برنمي

چنـين انـساني در     . عقايد ديگران  رتي س نيترقيعمو در مقابل آموختن در باب        گرانيد
 آنهـا   . است ترعالي ي بلكه خواستار اتحاد با آنها در سطح       ،ستي ن اني اد ساير تفوق بر    يپ

خواهـد  ؛ مرگ هيچ ديني را نمي     )17: 5متي  ( بخشدي م »تحقق«كند بلكه   ي نم »بيتخر«را  
معنـاي  عرضـة  خواستار آن است كه هيچ ديني پيش از ) كه رودلف اتو گفت    چنان(بلكه  

 ـتغتبليغ يـا   ي، مذهبتيمورأ ميمعنا. (Otto, 1917: 224)  نميرد،ترينِ خودنهايي و عميق  ريي
 ـ ن  يا سلطة بر ديگران    شيك ولر مكـس م ـ  . رقابـت برادرانـه اسـت     و   تعامـل ، بلكـه    ستي
 كه  ، بشر ي فرهنگ مي عظ يها گونه ني ب هة آن است كه مواج    ي مذهب غي تبل يامعن «:ديگو يم

 ي و ، محـور  قيمآنجا كه امكان دارد ع     ، تا هاي بزرگ انديشه بشري است    يكي از توانايي  
 ـ ا بايـد مـان يآرزوتنها  نه ، معناني به ا.(Heiler, 1931)» ذوابعاد شود ات غ ـي كـه تبل باشـد  ني

موريت مـذهبي   أمكس مولر گفت كه براي هر م      (مسيحي در ميان اديان شرقي ادامه يابد        
گونـه كـه لايبنيـتس در      بلكه همـان ، (Müller 1867: IV/354)ده نفر بيشتر اعزام خواهد كرد 

  بـود، اديـان شـرق      آرزو كـرده (Novissima Sinica)  خبرهـاي اخيـر از چـين   مقدمة كتـابش 
 ـ؛ (Leibniz, 1699) نيز مبلغاني بـه سـوي مـا بفرسـتند       ي گـر ي راه بـه التقـاط  يغ ـي تبلنيچن

انجامد يم» اصول  در يا  يتعال رشد و  چنان« به   بلكه برد،ي نم (eclecticism) ينيگز ندهپراكو  
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  مگـر عـشق بـه       معنـي آن چيـزي نيـست          و بـود  طلبيـده  مختلـف    اني ـكه آشـوكا از اد    
  . انسان خدا و
 ـ م يمـشاركت » كـار   و يزندگ «ةنيزم  در عتاًي اساس طب  نيا بر  ـ اد اني . دهـد ي رخ م ـ  اني

 آشكار  يدر پ ي بايد   نيهر د . ستي ن اني اد كيارگانري غ يگريالتقاط] هدف اين مشاركت  [
 ـ امـا از طر  .باشـد ساختن تفرد خود      ـ يهـا ي و همكـار ي دوسـت قي  ـ ادني مـشترك ب  ،اني

 ـاز اد ، متمايز    بزرگ يهاني د يتمام. هيم پرورش د  شپي از   شيب  را تي انسان يموانت مي  اني
 را كـه در  يتي مفهـوم بـشر  آنهـا   لـيكن .(Heiler, 1951: No. 1/1-29) ند بشرترِ نازل ةانيگرايمل

 اني اد رياز سا  را خود كه   لي دل نياند، به ا   ناقص درك كرده   يكوشند به نحو  يجهت آن م  
بـه   و به اين دليل كه در عـوض آنكـه    اند جدا ساخته  ،ندا مشابه ي هدف برايكه در تلاش    

 ي حت اي بي رق  برادران و فرزندان در خانواده خداوند بنگرند، يكديگر را          به مثابه  گريكدي
 . خداوندةاند از خانوادين و فرزندانانكه برادرآ حال انگارند، يدشمن م

 كننـد، در    يبا هـم همكـار      و ابندي را در  گريدكي كه   اموزندي ب بي ترت نيا ه ب اني اد اگر
 كـه   ـ ـ اسـت يس مـساعي    از تـر  افـزون  ي سـهم  ي،صلح جهان   در نيبنابرا  و تيدرك بشر 

  و ي اقتصاد ي، مل ي، در غلبه بر مشكلات نژاد     يهمكار.  خواهند داشت   ـ ـدرخور ذكرند 
برابـر خداونـد     درتيمـسئول . بردي ميان صلح جه  تامين  راه به  ي به خوديِ خود،   اجتماع

ــ ــرادر و عــشق يازل ــه ب ــه ب ــايي  ،ايثارگران ــه تنه ــا ب ــالاتراينه ــ امننيضــامن ب ــدتي . ان
، )عـدم خـشونت همـة حيـات       ( (ahimsa) اهيمـسا ،  )درك حقيقت  ((satyagraha)ساتياگراها

 ـ،  )هاي بيگانـه  همانيِ جان  ((paratma-samata)ساماتا پاراتماـ  (paratma-nirvana)نيروانـه  ـپاراتما
  ، )عـشق عظـيم و فراگيـر       ((mahamaitri) مهامـايتري ،  )انتقال خـويش بـه روحـي بيگانـه        (

  انـد، كـه فرزانگـان    هـاي دينـي كهـن     ، آرمـان  )شـفقت بـزرگ    ((maha-karuna)كرونا ـمهاو  
 ي در قرن مـا آنهـا را بـه كـار بـست           گاندها پيش از مسيح آنها را دريافتند و         هندي قرن 

(Heiler, 1926: 37-51; Mühlmann, 1950). از تنها   نهاو.  استاني وحدت اديبرا نيز گاندي مثالي
 ـاوپان، از  در دست دارد خود يهنداي كه از نياكان     هنيگنج ، بلكـه از  تـا يبهگودگ و شادهاي

 وحـدت   بـه او  . فراز كوه بهـره جـسته اسـت       ة  موعظ خصوص از   به ،ديقرآن و عهد جد   
توان تعاملي آييني بين    كه مي اين.  بزرگ معتقد بود   اني اد تمامي  در يه الا ةمكاشفآلودة  راز

 كنگرة جهاني مسيحيت آزاد و پيشرفت دينـي دينداران اديان مختلف داشت، در اختتامية      
 (Père Hyacinthe Loyson) ؛ يعني زماني كه پيـر هياچينتـه لـويزن   9ديده شد) 1910(در برلين 
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دگار كرد، و يهوديان، مـسلمانان، هنـدوها،         شروع به نيايش پرور    10راهب سابق كارمليت  
  . ها و بوداييان نيز، برخي با كلام و برخي بدون كلام به او پيوستندسيك

طلـوع  ،  راستين دست يابنـد    يمشاركت تساهل و به   ، از جانب بشر   انيآن هنگام كه اد   
 ، روزگـار  ني ـ ظهـور ا   ي راه برا  يسازآمادهكمك در   .  بود خواهدبراي بشر    نو   يروزگار

  .  استني دي علمة مطالعيهادي امترينظريف از يكي
  

    نوشت پي
1. the eternally provident bosom of the universe. 

حـسن نـورايي    : ، ترجمـه  بازانديـشي اسـلام در جهـان معاصـر        ): ص(اقتدا به محمد    كارل ارنست؛   . 2
كارل ارنست در اين كتاب به همين تصوير نادرست غرب          .1389انتشارات حقيقت،   : بيدخت، تهران 

  .م. ت پس از آن تصويري صحيح ارايه دهدپرداخته و سعي نموده اس) ص(به محمد 
3 .The Cape of Good Hopeم. ترين نقطة آفريقا اي در جنوبي ؛ نام دماغه  

4. Nolite aliquid a Deo quaerere nisi Deum. 

  :در باب تناظر بين بودا و فرانسيس آسيزي به اثر زير رجوع كنيد. 5
Bohn, Wolfgang (1921), Der Buddhist in den Ländern des Westens, Leipzig. 

6 .Barlaam and Joasaphم. ؛ در متون پارسي كهن معروف است به بلوهر و بوزاسف  
  .م). 4ـ2: 11 و لوقا 13ـ9: 6متي (اشاره دارد به نياش عيسي با خداوند . 7

8. una religio in rituum varietate from “De pace seu concordantia fidei”. 
9. World Congress for Free Christianity and Religious Progress, Protocol of Discussions [Berlin, 1910]. 
10. Carmelite .] م. اي مسيحي در مذهب كاتوليك نام فرقه[   



98  /  

  نامه كتاب
  قرآن

  )عهدين (كتاب مقدس
  .الدين مولانا، مثنوي معنوي جلال

Andrae, Tor (1918), Die Person Mohammeds in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, 

Uppsala. 

___________ (1932), Mohammed, sein Leben und sein Glaube, Göttingen. 

Anguttara-Nikaya. 

Anstein, Hans and Heiler, Friedrich (1927), Die Wahrheit Sundar Singhs, Neue Dokumente 

zum Sadhustreit, Munich. 

Augustine, Confessions. 

Augustine, Sermons. 

Barth, Karl (1932), Kirchliche Dogmatik, Munich. 

Beckh, Hermann (1919), Buddhismus, Berlin: Goschen. 

Bhagavadgita. 

Bleeker, C. J. (1934), Inleidning tot een phaenomenologie van den godsdienst, Assen. 

Bothlink, O. (1870-73), Indische Spruche, Sanskrit und Deutsch, Petersburg. 

Brhad-Aranyaka-Upanisad. 

Chandogya-Upanishad, [Deussen (1921), 60 Upanishads des Veda, Leipzig]. 

Clement of Alexandria, Stromateis. 

Digha-Nikaya. 

Divyavandana. 

Eckhart, Meister, Reden der Unterscheidung. 

Eissfeldt ,Otto (1914), in Die Religion in Geschichte und Gegenwart ,Vol. IV, ed. Friedrich 

Michael Sohiele, Tübingen. 

Eitlitz, Walter (1955), Die indische Gottesliebe, Frieburg. 

Franck, Sebastian (1531), Chronika, Zeitbuch und Geschichtsbibel. 

___________ (1533), Paradoxa, ed. Heinrich Ziegler (1909), Jena. 

Gunter, H. (1922), Buddha in der abendändischen Legende?, Leipzig. 

Haas, Hans (1910), Amida Buddha unsere Zuflucht, Leipzig. 

___________ (1916), "Das Bild Mohammeds im Wandel der Zeiten," Zeitschrift für 

Missionskunde und: Religionswissenschaft, Vol. XXXI. 

___________ (1923), Buddha in der abendländischen Legende?, Leipzig. 

___________ (1927), Idee und Ideal der Feindesliebe in der nichtchristlichen Welt Leipziger 

Universitätsschrift. 



 99/  تعامل اديانتمهيدي براي  ،نتاريخ اديا

Hayes, Will (1931), How the Buddha Became a Christian Saint, Dublin. 

Heiler, Friedrich (1913), "Die Mission des Christentums in Indien," in Rudolf Otto Festgruss, 

5, Gotha. 

___________ (1919), Die Bedeutung der Mystik für die Weltreligionen, Munich. 

___________ (1922), Die Buddhistische Versenkung. 

___________ (1923), Das Gebet, Munich. 

___________ (1925), Die Mystik in den Upanishaden, Munich. 

___________ (1926), Christlicher Glaube und indisches Geistesleben, Munich. 

___________ (1931), “Der ganze Christus” in: Im Ringen um die Kirche, Munich. 

___________ (1932), Prayer, trans. S. McComb, New York. 

___________ (1938), "Die Frage der ‘Absolutheit’ des Christentums im Lichte der 

Religionsgeschichte," Eine heilige Kirche, XX. 

___________ (1951), "Die Bedeutung der Religionen für die Entwicklung des Menschheits -- 

und Friedensgedankens , " Oehumenische Einheit, II. 

___________ (1953-54) "i zur Liebe," in Die Zusammenarbeit der Religionen im Dienste der 

ganzen Menschheit [Lecture in the "Week of Brotherhood"], Eine heilige Kirche. 

___________ (1922), Buddhistische Versenkung, Munich. 

Iranschäihr, K. H. ed. (1957), Weltharmonie: Wegweiser zur Lebensharmonie und zum 

Weltfrieden, Gründer und Redaktor, (Winterthur: W. Baltensberger), ninth Annual. 

Isaac the Syrian, Mystic Treatises by Isaac of Ninive, trans. A. J. Wensinek. 

Ittivuttaka. 

Justin, Apology. 

Kasyapa-parivarta. 

Kuhn, Ernst (1897), "Barlaam und Joasaph", Eine bibliographisch-literargeschichtliche 

Studie, Munich . 

Kung-tse, Gespräche [Lun yü], trans. Richard Wilhelm [Jena, 1921]. 

Leibniz ,Gottfried Wilhelm (1699), Novissima Sinica, historiam nostri temporis illustratura 

in quibus de christianismo publica nunc primum autoritate propapato missa in Europam 

relatio exhibetur, deque favore scientiarum Europaearum ,etc., 2d ed. (The first edition 

appeared anonymously in 1697). 

Levertoff, Paul (1918), Die religiose Denkweise der Chassidim nach den Quellen dargestellt ,

Leipzig. 

Li-ki 

Luther, Martin (1526), Sermon on the 18th Sunday after Trinity, [Erlangen ed.]. 



100  /  

Mahabharata. 

Mahavagga. 

Majjhima-Nikaya. 

Migne, Patrologia Latina. 

Mühlmann, W. E. (1950), Mahatma Gandhi, der Mann, sein Werk und seine Wirkung 

Tübingen. 

Müller, Max (1856), Lectures on the Vedas. 

___________ (1867), Chips from a German Workshop, London. 

___________ (1869), Selected Essays. 

___________ (1906), Leben und Religion, Stuttgart. 

Mysterium caritatus. 

Nicolas of Cusa (1453), De pace seu concordantia fidei, ed. Faber Stapulensis (1514), Paris. 

Nilsson, Martin P. (1941), Geschichte der griechischen Religion, Munich. 

Oldenberg, Hermann (1903), Buddha sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, Stuttgart. 

Origen, De oratione , ed. Koetschen. 

Otto, Rudolf (1917), Das Heilige. 

___________ (1917), Vishnu-Narayana. 

___________ (1920), "Religiöser Menschheitsbund neben politisehem Völkerbund," 

Christliche Welt, No. 9. 

___________ (1926), West-östliche Mystik, Vergleich und Unterscheidung, Gotha, (English 

translation: Mysticism East and West) 

Pascal ,Œuvres complètes. 

Peuckert, W. E. (1943), Sebastian Franck. 

Plato, Republic. 

Plotinus, Enneadi. 

Polo, Marco (1903), The Book of Sir Marco Polo, trans. and ed. Sir Henry Yule, London. 

Psichari, Henriette (1937), Renan d’après lui-même , Paris. 

Ramayana, Trans. A. Holtzmann, Indische Sagen, ed. M. Winternitz [new ed.; Jena, 1913]. 

Relatio Symmachi, ed. Seeck. 

RGG (1929), [Religion in Geschichte und Gegenwart]. 

Schleiermacher, Friedrich (1899), Reden über die Religion, (Centennial ed. of the original, ed. 

Rudolf Otto (1913) Göttingen). 

Schneider, Carl (1954), Geistesgeschichte des antiken Christentums, Vol. II, Munich. 

___________ ,Geistestgeschichte des antiken Christentum. 



 101/  تعامل اديانتمهيدي براي  ،نتاريخ اديا

Schnitzer, Joseph (1923), Savonarola, Munich. 

Schopenhauer Parerge und Parilipomena. 

Schwab, Raymond, (1950), Renaissance orientale, Paris. 

Schweitzer, Albert (1952), Denken und Tat, Interview with Rudolf Grabs, Hamburg. 

Seidenstucker ,Karl ,Pali-Buddhismus in Uebersetzungen, 2nd ed. 

Siksa-samuccaya. 

Slepcevic, Pero (1920), Der Buddhismus in der deutschen Literatur, Vienna. 

Söderblom, Nathan (1910), La Vie future d’après le Mazdéisme ("Annales du Musée Guimet" 

Paris). 

___________ (1914), Natürliche Theologie und aligemeine Religionageschichte, Leipzig. 

___________ (1916), Das Werden des Gottesglaubens, Leipzig. 

___________ (1932), Der lebendige Gott im Zeugnis der Religionspeschichte, German ed. by 

Friedrich Heiler, Munich.  

Sukhavati-vyuha-Sutra, Sacred Books of the East,Vol. XLIX. 

Sutta-nipata 

Tagore, Gitanjali, from Gesammelte Werke, ed. Meyer-Benfey and Helene Meyer-Franck, 

Munich. 

Tagore, Rabindranath, from Gesammelte Werke, ed. Meyer-Benfey and Helene Meyer-

Franck, Munich. 

Tao-teh-king 

Tertullian, Ad scapulam. 

Tertullian, De oratione. 

The Texts of Taoism, trans. James Legge, Sacred Books of the East. 

Tholuck, F. A. D. (1825), Blütenlese aus der morgenländischen Mystik, Berlin. 

Toynbee, Arnold (1956), An Historian’s Approach to Religion, Oxford University Press. 

Udana. 

Vajradhvaha-Sutra in Siksa-samuccaya. 

van der Leeuw, Gerardus (1933), Phänomenologie der Religion, Tübingen. 

Wilhelm, R. (1921), Kungfutse Gespräche. 

Winternitz (1930), "Der Mahayana-Buddhismus," in Religionsgeschichtliches Lesebuch, ed. 

Bertholet, Tübingen. 

Winternitz, Moritz (1929), Der ältere Buddhismus, in Religionsgeschichtliches Lesebuch 

(Bertholet ed.), Tübingen. 

Zwingli, Huldreich, "Expositio Christianae fidei" in Werke, ed. Schuler and Schulthess. 




